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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۲۰۴۲ پاییز و زمستان، ۲۱ۀ ، شمار ششمسال 

 1وطن یراعتبار حد ترخص در غ
  _______________________ 2یمحمد مراد  _______________________ 

 چکیده
مسافر  ۀوجوب قصر و افطار در نماز و روز  طیخروج از حد ترخص از شرا

وجوب قصر و افطار در وطن اتفاق  یدر اعتبار حد ترخص برا هانیاست. فق
اختلاف  -روزه یمثل محل اقامت و محل تردد س-وطن  ریدارند، اما در غ

در  اربوجود دارد: اعتبار به شکل مطلق، اعت نهیزم نیدر ا دگاهیدارند. سه د 
 دگاهیخصوص فرض خروج، و عدم اعتبار به صورت مطلق. در دفاع از د 

 یو الحاق عرف ل،یتنز  ۀادل تیاعتبار حد ترخص، عموم ۀاول، اطلاق ادل
حد ترخص به محل اقامت مطرح است. بحث حاضر با دفاع از  ۀمحدود

اطلاق صحاح محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان در اعتبار حد ترخص نسبت 
ا اول ر  دگاهید  ،ییبه محل اقامت، و انکار انصراف موضوع آنها به سفر ابتدا

 .دینمایاثبات م

                                                      
  8/7/404 تأیید: تاریخ                                                                                                                  5/4/404 دریافت: تاریخ .1
 هران.ت دانشگاه از دین ۀفلسف ارشد کارشناسی و اسلامی علوم و فقه ۀسسؤم در جزا فقه ۀرشت دانشجوی .2

mmmorad000@gmail.com 
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حد ترخص، محل اقامت، خروج از محل اقامت، ورود به  :واژگان کلیدی
 محل اقامت، نماز مسافر.

 مقدمه
شروط صورت وجود  سافر در  سیدن به حد ترخص، از جمله معین یدر فقه امامی نماز م ، ر

سته می شتراطشودشک ساس ادله، قدر متیقن از این ا ست که مبدأ آن وطن  ،. بر ا سفری ا
محلی باشد که مسافر در آنجا قصد اقامت ده روز نموده، یا مکانی  ،باشد. اما اگر مبدأ سفر

سی شد که به دلیل  صد با ست، آیا همچنان وجوب  ،روز اقامت بدون ق نماز در آنجا تمام ا
سته خواه شک سفر نماز  شروع  ست، یا به محض  شروط به رسیدن به حد ترخص ا صر م  دق

شتشد صد اقامت ده روزه در محلی را دا سافر در راه، ق آیا مبدأ تمامیت  ،؟ همچنین اگر م
 حد ترخص محل اقامت است یا خود محل؟ ،نماز

-اختصاص یا عدم اختصاص اعتبار حد ترخص در وجوب قصر، بحث، اصلی  محور
قاً شرط اگر حد ترخص مطلبنابراین  به وطن است. -چه در حال خروج و چه در حال ورود

حد ترخص نماز تمام است و  ۀوجوب قصر باشد، هنگام خروج از محل اقامت در محدود
 حد ،مبدأ تمامیت نماز و نیت روزه ،افطار جایز نیست. همچنین هنگام ورود به محل اقامت

نه محل اقامت. اما اگر این اشتراط، اختصاص به وطن داشته باشد، حکم نماز  ،ترخص است
 ها در سفر است.مثل سایر محل ،حد ترخص ۀو روزه در محدود

ه ک معاویة بن وهب است ۀدلیل آن صحیح یکدیگرند؛ لازممقصر نماز و افطار روزه البته 
رْت» کند:تصریح می رْتَ أَفْطَرْتَ وَ إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَّ اگر نماز شکسته شد،  بنابراین .1«إِذَا قَصَّ

 شد، نماز شکسته خواهد بود. شود و اگر روزه افطار روزه افطار می
أسیس اصل ت ،مقتضای اصل لفظی و عملیپیش از ورود به بحث، با تکیه بر این تحقیق 

هریک از  ۀسپس به بررسی ادلنموده، تا در صورت شک و نبود دلیل، بدان رجوع شود. 
، ساختار تبا توجه به اینکه تحقیق حاضر در دفاع از دیدگاه اول اسالبته  .پردازدها میدیدگاه

به صورت  ،رقیب دو دیدگاهِ  ۀو ادل ،ریزی شده استاین دیدگاه طرح ۀمباحث بر اساس ادل

                                                      
 .5٣٠ص ،٨ج ،الشیعة وسائل ،عاملی .1
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 شود.تفصیلی ضمن آنها نقد می
. پردازداول به بررسی روایات مربوط به اعتبار حد ترخص می ۀدر مرحلبر این اساس، 

بار توان اعتمی ،شامل محل اقامت نیز شوند ،اگر این ادله اطلاق داشته باشند و علاوه بر وطن
د. اگر پردازتنزیل می ۀدوم به بررسی ادل ۀحد ترخص به نحو مطلق را نتیجه گرفت. در مرحل

باز هم  ،احکام را نتیجه گرفت ۀبتوان از عموم تنزیل، اشتراک وطن و محل اقامت در هم
ترخص به محل را مورد  ۀسوم موضوع الحاق عرفی محدود ۀمطلوب ثابت است. در مرحل

باز هم  ،دهد. اگر بتوان از الحاق عرفی این محدوده به محل اقامت دفاع نمودبررسی قرار می
یت اختصاص شرط ،اعتبار حد ترخص به نحو مطلق است. در غیر این صورت نتیجه ه،نتیج

 حد ترخص برای وجوب قصر در وطن خواهد بود.

 پیشینه
سئلاین  سیاری از فقیهان در  ثمباحه در کتب فقهی در م ست. ب شده ا سمتعددی مطرح   ۀئلم

صر به آن پرداخته شرطیت  1اند.شرطیت حد ترخص برای وجوب ق ضمن بحث از  برخی نیز 
صد و شدهقواطع  ق سئلافزون بر این برخی از فقیهان در  2اند.سفر متذکر آن  تردد در اطراف  ۀم

 ۀمسئلو بسیاری نیز در  ،٠ا طرح نمودهکه به مسافت شرعی نرسد، آن رتا زمانی  ،محل اقامت
در این  4اند.آن را مسلم انگاشته ،تردد در اطراف محل اقامت تا زمانی که به حد ترخص نرسد

سال شهید ثانی ر ستقلی دربار ۀمیان برخی نیز همچون محقق ثانی و  شته ۀم اما در  5اند.آن نگا
 ها اثری که به طور خاص به این موضوع پرداخته باشد، یافت نشد.میان مقالات و پایان نامه

ها و مستندات در ساختاری نو و نقد بندی دیدگاهآوری و دستهاین تحقیق ضمن جمع
راد ای اشکالات ۀبه هم، محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان ۀاز اطلاق صحیحبا دفاع هریک، 

                                                      
 ،4ج ،الأحکام مدارک ،عاملی ؛1٧2ص ،2ج ،الأحکام نهایة ،حلی ؛٠4۴ص ،1ج ،السرائر ،حلی .1

 ،نجفی ؛2٩٧ص ،٨ج ،الشیعة مستند ،نراقی ؛4۴٣-45٩صص ،1٣ج ،الکرامة مفتاح ،عاملی ؛4۴1ص
 .2٩٨ص ،14ج ،الکلام جواهر

 .٠٣٩ص ،4ج ،الشیعة ذکری ،اول شهید ؛٠٩٠ص ،4ج ،الفقهاء تذکرة ،حلی .2
 .۴٠ص ،٠ج ،الصلاة کتاب انصاری، ؛٠5٠ص ،11ج ،الناضرة الحدائق بحرانی، ؛11٠ص ،2ج ،رسائل کرکی، .3
 .4۴٣ص ،4ج ،الأحکام مدارک ،عاملی .4
 .2٩1ص ،1ج ،الثانی الشهید رسائل ،عاملی ؛11٠-1٣٩صص ،2ج ،رسائل ،کرکی .5
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که محل اشکال - حماد ۀسند صحیحهمچنین دهد. پاسخ می شان،دلالت یا اطلاقبه  شده
اگرچه دلالت آن را برای اثبات مدعا ناتمام  ؛کندرا تصحیح می -آقای خویی واقع شده است

در کنار  ،را به عنوان یکی از ادله« حد ترخص به محل اقامت الحاق عرفیِ »داند. همچنین می
هم از جهت  ،کند. از این رو تحقیق حاضرات تنزیل طرح و نقد میروایات حد ترخص و روای

تحقیقی  ،مذکور ۀساختار و هم از نظر محتوا در نقد ادله و دفاع از ظهور اطلاقی دو صحیح
 شود.نو محسوب می

 مفهوم شناسی
ست «وطن» شده ا سان معنا  صطلاح به دو  ،1در لغت به منزل، مکان و محل زندگی ان اما در ا

وطن اصلی وطنی  2شود.و وطن عرفی نیز به اصلی و اتخاذی تقسیم می ،فی و شرعیقسم عر
شتتود و وطن والدین او استتت. وطن اتخاذی وطنی استتت که استتت که انستتان در آن متولد می

  شرعی، وطن ٠گزیند و قصد سکونت دائمی در آن دارد.انسان غریب آن را به عنوان وطن برمی
ست وطنی ست ملک دارای آن در انسان که ا شته سکونت آن در ماه شش و ا ست دا دربارۀ . ا

مقصود از وطن در  4پذیرند.آن را نمیاساساً اختلاف است، و برخی  نهایوطن شرعی میان فق
 ، و وطن شرعی محل بحث نیست.است اعم از اصلی و اتخاذی ،وطن عرفی ،این مقاله

ن سی روز بدون قصد در آن اقامت محلی است که انسادر این مقاله،  «غیر وطن»منظور از 
 شود.یو موارد مشابه آن نم ،مانع شرعیاز بین رفتن کند. بنابراین شامل سفر معصیت پس از می

صطلاح  «حد ترخص» ست  یفقهدر ا سافر موقعیتی ا شهر را دیوار خانه ،آنجادر که م های 
 بین ،تحقق حد ترخص برایلزوم هر دو ضتتابطه، یا کفایت یکی در  5نبیند و اذان را نشتتنود.

                                                      
 ،الصحاح ،جوهری ؛21٩ص ،٩ج ،اللغة يف المحیط ،عباد بن صاحب ؛454ص ،٧ج ،العین ،فراهیدی .1

 .12٣ص ،۴ج ،اللغة مقائیس معجم ،فارس بنا ؛2214ص ،۴ج
 .5٣٠ص ،1٣ج ،الکرامة مفتاح ،عاملی .2
 ،العباد نجاة ،خمینی ؛12٣ص ،المسافر صلاة ،اصفهانی ؛1٣۴ و 1٣5صص ،٠ج ،الصلاة کتاب ،انصاری .3

 .2٠5ص ،2٣ج ،موسوعة ،خویی ؛1٠٧ص
یاض ،طباطبایی .4  .2۴٠ص ،الصلاة احکام ،اصفهانی ؛٠5٣ص ،4ج ،المسائل ر
 .245ص ،٠ج ،فقه فرهنگ ،شاهرودی .5
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را  قائل به تخییراند و وجود هریکپیشینیان،  خصوصاً  ،اختلاف است. مشهور فقیهان فقیهان
 1دانند.برای ثبوت حد ترخص کافی می

یعنی هشت فرسخ -به قصد پیمودن مسافت شرعی است خروج از وطن « سفر شرعی»
مله شود. از آن جار روزه مینماز و افط شکسته شدنبا شرایطی موجب که  -رفت و برگشتدر 

طع مانع نبودن قسفر، شغل نبودن سفر، رسیدن به حد ترخص،  ۀاستمرار قصد، اباح ،است
، و منتفی است شکسته شدن،بنابراین در سفر فاقد هریک از این قیود، وجوب  2.کنندۀ سفر

 موضوع است. یبه تبع سخن از اعتبار حد ترخص در وجوب قصر سالبه به انتفا
به اعتبار مبدأ آغاز آن دو گونه است؛ سفر ابتدایی که مبدأ آن وطن است، و سفر در سفر 

ای که مبدأ آن محل اقامت است. توجه به این تقسیم در فهم روایات حد سفر یا سفر استدامه
 اطلاق و عدم اطلاق آنها اثر گذار است. ۀترخص و قضاوت دربار

از طلوع -ده روز  ۀداند به اندازیا میمکانی است که مکلف قصد دارد  «محل اقامت»
و  ،در آن توقف نماید، که در این صورت نماز او تمام -فجر روز اول تا اذان مغرب روز دهم

 ٠اش صحیح است.روزه
مکانی که مکلف سی روز بدون قصد اقامت در آن توقف دارد، که  «محل تردد سی روزه»

 4اش صحیح است.و روزه ،پس از آن نماز او تمام

 هادیدگاه
سئلسه دیدگاه در  ست اوجود دارده م ست.  عتبار حد ترخص به نحو مطلق. دیدگاه نخ ر با

آن با وطنش بیش از  ۀکسی که قصد اقامت ده روز در محلی دارد که فاصل ،اساس این دیدگاه
ست، هنگام ورود به محل اقامت شرعی ا سافت  به محض رسیدن به حد ترخص نماز او  ،م

سیدن به حد ترخصتمام خواهد بو  ،د. همچنین هنگام خروج از آنجا باید نماز را تا قبل از ر

                                                      
 .2٨5ص ،14ج ،الکلام جواهر ،نجفی ؛4٣5ص ،11ج ،الناضرة الحدائق ،بحرانی .1
 .1۴٣-11٠صص ،2ج ،الوثقی العروة ،یزدی .2
 .۴٣٣ص ،1ج ،فقه فرهنگ ،شاهرودی .3
 .همان .4
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کسی که سی روز در محلی به صورت مردد اقامت دارد، حد ترخص همچنین تمام بخواند. 
نیز از همین دسته به شمار  2و سید یزدی 1هنگام خروج برای او معتبر است. صاحب حدائق

 ٠دهد.نسبت می بیشتر فقیهاندیدگاه را به  صاحب مفتاح الکرامة اینو  روندمی
شهید ثانی، صاحب  نی چونهایفق است. اعتبار حد ترخص در خروجدومین دیدگاه 
از  دانند، نه در ورود.حد ترخص را صرفاً در خروج شرط می ،ذخیرة المعادمدارک و صاحب 

اقامت در آن است، و و قصد آنجا نظر این گروه ترتب احکام محل اقامت، متوقف بر ورود به 
قبل از رسیدن به محل اقامت، عنوان مسافر بر او صادق است نه مقیم. اما بعد از ورود به 

یک  ۀمحل اقامت پس از ورود به آن و اقام ،علاوه بر این 4شود.محل اقامت، سفر قطع می
 ت اقامتنماز چهار رکعتی نی ۀچون اگر قبل از اقام ؛شوددر حکم وطن می ،نماز چهار رکعتی

احکام  ،از بین برود، حکم وطن را نخواهد داشت. از این رو پیش از رسیدن به محل اقامت
 اعتبار به عنوان ۀاختصاص ادل ،ترین دلیل این دیدگاهبنابراین مهم 5آن جاری نخواهد بود.

 نامعاصر نیز آقای نهایو عدم صدق این عنوان پیش از ورود به محل اقامت است. در فق ،مقیم
 6روجردی و زنجانی همین دیدگاه را دارند.ب

 ۀظر ادلاین منحد ترخص در محل اقامت مطلقاً اعتبار ندارد. از است  سوم معتقددیدگاه 
تنزیل محل اقامت و  ،این گروهکه شرطیت حد ترخص منصرف به وطن است، و خواهد آمد 

جهات.  ۀدانند نه هممی -یعنی تمامیت نماز-محل تردد سی روزه به وطن را هم در یک جهت 
حض که به مطور هماناست، شکسته نماز مسافر تا پیش از رسیدن به محل اقامت بنابراین 

سید احمد  ،عراقی یانخواهد بود. آقاشکسته خروج از محل اقامت و محل تردد سی روزه نیز 
 ٧روند.اسحاق فیاض از طرفداران این دیدگاه به شمار میو  ،خویی ،زنجانی

                                                      
 .55٠ص ،44ج ،الناضرة الحدائق ،بحرانی .1
 .45٧ص ،2ج ،الوثقى العروة ،یزدی .2
 .4۴٣ص ،1٣ج ،الكرامة مفتاح ،عاملی .٠
 .٩ص ،2ج ،المعاد ذخیرة ،سبزواری ؛4۴4ص ،4ج ،الأحکام مدارك ،عاملی .4
 .494ص ،الثاني الشهید رسائل ،عاملی .5
 .٠٣1ص ،الشرعیة المسائل ،زنجانی ؛15۴ص ،2ج ،الصلاة تبیان ،بروجردی .6
 ،20ج ،موسوعة ،خویی ؛4٠٧ص ،علامالأ  مستنبطات ،زنجانی ؛454ص ،استدلالیة علیقةت ،عراقی .٧
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 لفظی و عملی لمقتضای اص
ی است نخست مقتضای اصل لفظی ردر صورت شک، مرجع، اصل اولی است. لذا ضرو

 و عملی بیان گردد.
رْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ  تقصیر ۀاطلاق آیبر اساس : لفظیاصل مقتضای 

َ
وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْْ

لَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ  ذِینَ کَفَرُوا إِنَّ الْکَافِرِینَ کَانُوا لَکُمْ عَدُوّاً جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ یَفْتِنَکُمُ الَّ
مُبِیناً 

مجرد تحقق سفر موضوع وجوب  ،چراکه در این آیه ؛اصل در نماز مسافر قصر است ،1
 ۀمحدودبه یقین، حد ترخص باشد یا خارج از آن.  ۀخواه در محدود ؛قصر قرار داده شده است

محمد  هایها روایات دیگر تخصیص خورده است؛ روایاتی مثل صحیححد ترخص در وطن ب
حال اگر در اعتبار حد ترخص  2.آمدبن مسلم، عبدالله بن سنان و حماد بن عثمان که خواهند 

 وجوب قصر است. ،شریفه ۀدر غیر از وطن تردید شود، مقتضای اطلاق آی
ناظر به نماز خوف است نه نماز  ...«إنْ خِفْتُم » ۀممکن است اشکال شود این آیه به قرین

 ،٠زراره و محمد بن مسلم آمده است ۀکه در صحیحچون چنان ؛مسافر، اما این صحیح نیست
 اند.شریفه را بر نماز مسافر تطبیق نموده ۀآی امام باقر

شود. یکی از اما روایات دیگری وجود دارد که از آنها دو اصل فوقانی دیگر استفاده می
 است:یت عبدالله بن سلیمان عامری روا آنها

عن ربیع بن محمّد المسليّ عن  مليّ بن الحکعن ع اد عن بعض أصحابنمّ عليّ بن مح
هِ »ال: ق عن أبي جعفر مان العامريّ یعبد اللّه بن سل ا عُرِجَ بِرَسُولِ اللَّ لَاةِ  لَمَّ نَزَلَ بِالصَّ

ا وُلِدَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ زَادَ رَسُولُ  هِ  عَشْرَ رَکَعَاتٍ رَکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ فَلَمَّ سَبْعَ رَکَعَاتٍ شُکْراً  اللَّ
هُ  نَّ

َ
هُ لَهُ ذَلِكَ وَ تَرَكَ الْفَجْرَ لَمْ یَزِدْ فِیهَا لِضِیقِ وَقْتِهَا لِْ هِ فَأَجَازَ اللَّ یْ  لِلَّ لِ وَ تَحْضُرُهَا مَلَائِکَةُ اللَّ

تِهِ سِتَّ رَکَعَاتٍ وَ تَرَكَ  فَرِ وَضَعَ عَنْ أُمَّ قْصِیرِ فِي السَّ هُ بِالتَّ ا أَمَرَهُ اللَّ هَارِ فَلَمَّ لْمَغْرِبَ ا مَلَائِکَةُ النَّ
 4.«مْ یَنْقُصْ مِنْهَا شَیْئاً...لَ 

                                                      
 .402ص ،4ج ،مبسوطة تعالیق ،فیاض ؛21۴ و 215 و 244صص

 .1٣1ۀآی ،نساء سورۀ .1
 .4٧٠-4٧٣ص ،٨ج ،الشیعة وسائل ،عاملی .2
 .4٠4ص ،4ج ،الفقیه یحضره لا من ،بابویه ابن .3
 .4٨٧ص ،٠ج ،يالکاف ،کلینی .4
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نمازها را به  ۀچون خداوند هم ؛ستقصر ا ،بر اساس این روایت اصل اولیه در نماز
ز چون پیامبر بعد ا ؛صورت دو رکعتی تشریع نموده است. همچنین اصل ثانویه تمام است

سوم پس از امر خداوند  ۀافزاید و در مرتبهفت رکعت به نمازهای یومیه می ولادت حسنین
ین هفت کعت از اپیامبر شش ر -تقصیر است ۀکه ظاهراً ناظر به نزول آی-به تقصیر در سفر 

 دارد.امت بر می ۀرکعت را در سفر از عهد
 :زراره است ۀصحیح ،روایت دیگر

: الق ة عن أبي جعفراریه عن ابن أبي عمیر عن عمر بن أذینة عن زرببراهیم عن أإ عليّ بن
هْرِ وَ رَکْعَتَانِ مِنَ الْعَصْرِ وَ رَکْعَتَا » بْحِ وَ رَکْعَتَا الْمَغْرِبِ وَ رَکْعَتَا عَشْرُ رَکَعَاتٍ رَکْعَتَانِ مِنَ الظُّ الصُّ

هِ الْعِشَاءِ الْخِْرَةِ لَا یَجُوزُ الْوَهْمُ فِیهِن فِي صَلَاةِ الْمُقِیمِ غَیْرِ الْمُسَافِرِ  ... فَزَادَ رَسُولُ اللَّ
هْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ الْخِْرَةِ وَ رَکْعَةً فِي الْمَ   1.«غْرِبِ لِلْمُقِیمِ وَ الْمُسَافِرِ رَکْعَتَیْنِ فِي الظُّ

از ابتدا هفت رکعت  پیامبرآن با این تفاوت که در  ؛این روایت نیز مثل روایت قبل است
اً افزاید، اما در روایت پیشین هفت رکعت مطلقغیر مسافر و یک رکعت برای مسافر می برای مقیمِ 
 د.شوشش رکعت از نماز مسافر کم می ،شود، و بعد از امر الهی به تقصیر در سفرافزوده می

 :زراره و محمد بن مسلم است ۀصحیح ،روایت سوم
لَاةِ » :قالا قلنا لْبي جعفرا همنّ وي عن زرارة و محمّد بن مسلم أر مَا تَقُولُ فِي الصَّ

هَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ إِذا  فَرِ کَیْفَ هِيَ وَ کَمْ هِيَ فَقَالَ إِنَّ اللَّ رْضِ فِي السَّ
َ
ضَرَبْتُمْ فِي الْْ

فَرِ وَاجِباً کَوُجُوبِ  قْصِیرُ فِي السَّ لاةِ فَصَارَ التَّ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ
مَامِ فِي الْحَضَرِ...  2.«التَّ

فَرِ وَاجِباً » عبارتاز  در این روایت قْصِیرُ فِي السَّ در  لکه اصشود برداشت می «فَصَارَ التَّ
 ۀو به قرین ،نماز تمام است، اما مسافر از ذیل این اصل خارج شده است. بر اساس این روایت

 باشد.موضوع وجوب قصر سفری است که در آن قصد طی مسافت شرعی شده  ،ذیل آن
قصر است، که توسط  ،شود اصل اولیه در نمازاز این سه روایت و سایر روایات روشن می

مسافر نقض شده، و اصل برای او تمام است. این در حالی است که پیامبر برای مقیم غیر 

                                                      
 .2٧٠ص ،٠ج ،انهم .1
 .4٠4ص ،4ج ،الفقیه یحضره لا من ،بابویهابن .2
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مسافر جز در نماز مغرب بر همان اصل اولیه باقی است. بنابراین در صورت شک در اشتراط 
 وجوب قصر به شرط زاید، مقتضای اطلاق عدم شرطیت آن است.

ن مشروط بودیک از روایات فوق در مقام بیان حکم تقصیر از حیث رسد هیچبه نظر می
 از این رو مقدمات حکمت در آنها تمام نیست. .به حد ترخص نیست

لفظی اطلاقی نباشد، یا مقدمات حکمت در آنها تمام  ۀاگر در ادل :اصل عملی مقتضای
حد ترخص در محل  رسد. از آنجا که منشأ شک در اعتبارِ نباشد، نوبت به اصل عملی می

خلط امور خارجی نیست،  ،سی روز بدون قصد در آن اقامت دارد ،اقامت و محلی که مسافر
 و شک در حکم کلی است، شبهه حکمیه است.

اصل عملی هنگام شک در مشروط بودن حکم شرعی به شرطی خاص، برائت از اشتراط 
 ۀاست. در اینجا نیز روشن نیست وجوب قصر در محل اقامت منوط به خروج از محدود

م بر حاک ،، برائت از اشتراط حکم به شرط زاید است. این اصلترخص است یا خیر؟ اصل
چراکه با  ؛استصحاب حکم تمام هنگام خروج از محل اقامت و محل تردد سی روزه است

ن رسد. علاوه بر ایرود و نوبت به استصحاب نمیاز بین می شک در حکم تعبداً  ،جریان آن
جریان استصحاب در  2زنجانی و خویی انآقای ، و1نراقی حققبسیاری از فقیهان همچون م

ه چه به لحاظ اطلاق ادل-پذیرند. بنابراین اصل اولیه در نماز مسافر شبهات حکمیه را نمی
اعتبار حد ترخص، نسبت به  ۀاگر ادل از این روقصر است.  -و چه به لحاظ اصل عملی

بین نباشد، اصل دیگری هم در  ۀمحل اقامت و محل تردد سی روزه فاقد اطلاق باشند، و ادل
 بر تقصیر خواهد بود.

 ادله و مستندات
 به سه دسته از ادله -که به آن اشاره شدچنان-برای اثبات اعتبار حد ترخص در محل اقامت 

 گیرد.در ادامه هریک از این ادله به تفصیل مورد بررسی قرار می .تمسک شده است

                                                      
 .21٣ص ،٠ج ،الأصول فرائد ،انصاری ک:.ن .1
 .٠2٩٨ص ،1٣ج ،نکاح کتاب ،شبیری ؛44ص ،2ج ،الأصول مصباح ،خویی .2
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 اطلاق روایات اعتبار حد ترخص. ١
ست. روایات متعددی وجود صر ا برخی از  1دارد که مفاد آنها اعتبار حد ترخص در وجوب ق

این روایات اختصاص به وطن دارد، اما برخی دیگر مطلق است و مقید به وطن نشده است. 
سی روزه را نیز میبنابراین  سک به اطلاق آنها اعتبار حد ترخص برای مقیم و مردد  توان با تم

 :میان این دسته از روایات وجود دارد اثبات نمود. در مجموع سه روایت از

 محمد بن مسلم ۀ. صحیحیاول
بِي »الحسین بن سعید عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال: 

َ
 عبداللهقُلْتُ لِْ

رُ قَالَ إِذَا تَوَارَی مِنَ  فَرَ فَیَخْرُجُ مَتَی یُقَصِّ جُلُ یُرِیدُ  .الْبُیُوتِ رَجُلٌ یُرِیدُ السَّ فَرَ ا قُلْتُ الرَّ لسَّ
مْسُ   2.«إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْن فَقَال .فَیَخْرُجُ حِینَ تَزُولُ الشَّ

سند روایت صحیح است. شیخ آن را از کتاب حسین بن سعید اهوازی با طرقی که به این 
مشتمل بر افرادی است که توثیق  ،کتاب دارد ذکر نموده است. طریقی که در مشیخه آمده

و ابن ابی  ٠احمد بن محمد بن حسن بن ولید ۀند. شیخ کتاب مذکور را به واسطخاص ندار
حسین بن حسن بن ابان، و یک بار هم  ۀبار به واسط کند. او نیز یکجید از ابن ولید نقل می

 کند.صفار و او از احمد بن محمد بن عیسی کتاب حسین بن سعید را نقل می ۀبه واسط
ابی جید، پسر ابن ولید و حسین بن حسن بن ابان توثیق  در این میان افرادی مثل ابن

 ،هچراکه بر اساس مشیخ ؛کندندارند. عدم وثاقت حسین بن حسن بن ابان مشکلی ایجاد نمی
 صفار و احمد بن محمد ۀابن ولید به حسین بن سعید دو طریق دارد، و طریق دوم که به واسط

 د و احمد پسر ابن ولید جز با توثیقاتبن عیسی است، صحیح است. اما وساطت ابن ابی جی
 شود.عامه تصحیح نمی

با توجه به اینکه شیخ در فهرست طریق صحیحی به حسین بن سعید اهوازی ذکر نموده 
در این طریق گروهی از اصحاب  4است، توثیق ابن ابی جید و پسر ابن ولید ضرورتی ندارد.

                                                      
 .4٧٠-4٧٣صص ،٨ج ،الشیعة وسائل ،عاملی .1
 .224ص ،٠ج ،الأحکام تهذیب ،طوسی .2
 کند.یم نقل عبدون ابن و غضائری الله عبید بن حسین ،مفید شیخ ۀواسط به احمد از را کتاب این شیخ .3
 .5٩ -5٨صص ،الفهرست ،طوسی .4
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شیخ صدوق و ایشان از پدرش و دو نفر شیخ طوسی که شیخ مفید هم در میان آنها است، از 
دیگر و آنها از سعد بن عبدالله و حمیری، از احمد بن محمد بن عیسی کتاب حسین بن سعید 

ق توثیبا چون در هر طبقه حداقل یک نفر  ؛کنند. این طریق صحیح استاهوازی را نقل می
 خاص وجود دارد.

اند، و سلم از اصحاب اجماعصفوان و محمد بن م 1حسین بن سعید اهوازی ثقه است.
 بنابراین سند روایت صحیح است. 2علاء بن رزین توثیق خاص دارد.

اد استندر های گوناگونی تقریب، برای الحاق محل اقامت به وطن در اعتبار حد ترخص
 ،دانندوجوب قصر می ۀ. برخی اطلاق این دلیل را مخصص ادلمطرح استبه این صحیحه 

 اند.بر آنها دانسته و برخی هم آن را ناظر
رجل یرید » معتقدند ٠سید ابوالحسن اصفهانیو  ،صاحب حدائق ،صاحب مدارک

اطلاق دارد و در آن مبدأ سفر مقید به وطن نشده است. بنابراین شامل کسی که مبدأ  «السفر
 .استاین روایت مخصص عمومات قصر ؛ و شودسفرش محل اقامت است، نیز می

خواه در وطن یا -بنابراین آن را مطلقاً  .داندبر عمومات قصر می آقای حائری آن را ناظر
اما این تقیید تنها در فرض خروج است و شامل  4شمرد.مقید عمومات برمی -محل اقامت

 ابن سنان خواهد آمد. ۀتوضیح این مبنا و اشکالات آن ذیل صحیح 5شود.فرض ورود نمی
یرید »خی مثل محقق اصفهانی و آقای خویی ظهور اند. برگروهی دیگر این اطلاق را نپذیرفته

دانند. از نظر ایشان این عبارت ظهور در کسی دارد که هنوز عرفی سفر می یرا در انشا« السفر
چراکه اقامت صرفاً قاطع  ؛مسافر است عرفاً  ،سفر خود را آغاز نکرده است، در حالی که مقیم

 از موضوع روایت خارج است. م تخصصاً حکم سفر است، نه موضوع عرفی آن. در نتیجه مقی
 ایسفر استدامهعمومیت دارد و شامل  «یرید السفر»این ادعا نادرست است. تعبیر اما 

                                                      
 .5٨ص ،الفهرست ،طوسی ؛5٨ص ،رجال ،نجاشی .1
 .112ص ،الفهرست ،طوسی ؛2٩٨ص ،رجال ،نجاشی .2
 صلاة ،اصفهانی ؛55٠ص ،44ج ،الناضرة الحدائق ،بحرانی ؛4۴1ص ،4ج ،الأحکام مدارك ،عاملی .3

 .489ص ،المسافر
 .۴25ص ،الصلاة کتاب ،حائری .4
 .۴2۴ص ،همان .5
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شود و در کشوری دیگر شخصی مدت یک سال از وطن خود خارج میمثلًا شود. نیز می
 توان گفت تعبیررود. آیا میهای دو روزه میکند، و در این مدت چند بار به مسافرتاقامت می

در مورد چنین شخصی صادق نیست؟ شمول روایت نسبت به این موارد  عرفاً  «یرید السفر»
چون شود. برخی بیش از ده روز را شامل می موارد اقامتِ  ۀهیچ خصوصیتی ندارد و هم

هر دو عام است که  عنوانی ،سفر ۀبنابراین اراد 1اند.صاحب مدارک نیز متذکر این مطلب شده
 گیرد.می بر را در ایسفر استدامهسفر ابتدایی و مفهوم 

شاید وجه آن انصراف سؤال به  2.بیندنمی نظرنیز این اطلاق را خالی از صاحب جواهر 
 ،خروج از وطن استاز این تعبیر ادر تبم»ید: گوکه سید احمد زنجانی میضر است، چنانحا
ادعای انصراف صحیح نیست؛ چراکه اما  ٠«.شوداقامت به ذهن متبادر نمیمحل خروج از و 

را « فریرید الس»استعمال هم وجود ندارد، تا تعبیر  ۀغلبو  ؛منشأ انصراف نیست ،وجود ۀغلب
شود که بین ، زمانی محقق میبخشمنصرف در سفر از وطن نماید. انصراف مطلق به یک 

به ذهن  بخشهمان  ،ای از انس محقق شود که با شنیدن مطلقدرجهبخش لفظ مطلق و آن 
اشد عقلایی وجود داشته باز موضوع، مناسبتی عرفی و  بخش. یا بین حکم و آن پیشی گیرد

فظ کارگیری عرفی لای که بهبه گونه ؛گرددیک بخش خاص که مانع از حمل حکم بر بیش از 
« یرید السفر»لفظ استفادۀ  دیگر نیازمند تصریح و قرینه باشد. این در حالی است که بخشدر 

 نیاز از تصریح است.بی در سفرسفر  ۀو اراد
داند، اما در ادامه ایت را منصرف به حاضر در وطن میآقای حکیم هم در ابتدا این رو

فت توان گید با فرض اختصاص روایت به وطن میگوکند. ایشان میاطلاق آن را تقویت می
بنابراین از این جهت  .و تمییز آن از موضع قصر است ،غرض از روایت، تحدید موضع تمام

یت آن است که بعید است خصوص یوطن در نظر عرف خصوصیت ندارد. مؤید این الغا
به  ،خصوصیت یخروجِ یک یا دو قدم از محل اقامت سبب وجوب قصر شود. این الغا

ت. برای اطلاق روایت کافی اس ،قاطع موضوع سفر است این نکته که اقامت حقیقتاً پیوست 

                                                      
 .4۴1ص ،4ج ،الأحکام مدارک ،عاملی .1
 .2٩٩ص ،14ج ،الکلام جواهر ،نجفی .2
 .4٠٨ص ،الأعلام مستنبطات ،زنجانی .٠
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 1شود.هم در خروج و هم در ورود به محل اقامت اثبات می ،در نتیجه اعتبار حد ترخص
، اما در ادامه در دفاع از کلام بیندمسئله را خالی از اشکال نمی ،عد از این نکاتایشان ب

نعم قد یتم »گوید: مبنی بر اعتبار حد ترخص در محل اقامت به نحو مطلق، می 2ماتن
توان گفت در نتیجه می ٠«.بملاحظة ما ذکرنا أخیراً، فیقوی به إطلاق روایتي حماد و ابن سنان

 داند و به آن متمایل است.ا قابل توجه میاین وجه رایشان 
احتمال  عرفاً  ،توان گفت در اعتبار حد ترخص نسبت به وطنمیاین سخن، در نقد 

 طمنضبخصوصیت وجود دارد. وطن مبدأ سفر است، و صدق عرفی عنوان مسافر هنگام خروج 
مبدأ حکم تقصیر را جهت انضباط در احکام، محل ترخص  ،بنابراین ممکن است شارع .ستنی

چون مسافر در محل اقامت نیز  ؛. اما این مشکل در محل اقامت وجود نداردباشدقرار داده 
به محض خروج از محل اقامت در صورت قصد سفر شرعی، نماز او و  مسافر است موضوعاً 

کیم و الغای خصوصیت نسبت به قصر خواهد بود. بنابراین غرض از تشریع در بیان آقای ح
 قابل استناد نیست. -تا زمانی که مستند به ظهور و اطمینان عرفی نباشد-وطن 

خصوصیت ذکر شد نیز نادرست است. با خروج یک یا دو  یییدی که برای الغاأوجه ت
چراکه اماکنی مثل  ؛کندعنوان خروج از محل اقامت صدق نمی قدم از محل اقامت، عرفاً 

حد  ۀتوان آن را مؤید الحاق عرفی محدود. از این رو نمیندارندن مرز دقیقی چنی ،شهر
ن است به آ وابستهقاطع موضوع سفر بودن محل اقامت،  ،علاوه بر این ترخص به وطن گرفت.

 که خواهد آمدظهور در قطع موضوعی داشته باشند اما اینطور نیست، و چنان ،تنزیل ۀکه ادل
 شود.سفر استفاده نمی از آنها بیش از قطع حکم

اشکال دیگر در استدلال به صحیحه این است که روایت صرفاً در مقام بیان حکم تقصیر 
 4در مقام بیان نیست. ،در وطن یا محل اقامتبودن  و تأخیر آن تا حد ترخص است، و از جهتِ 

 ازال اطلاق دارد و علاوه بر سفر ؤعنوان س که این اشکال نیز نادرست است. روشن شد
د نعام قرار دار یشود. بنابراین امام در مقام پاسخ به سؤالیوطن، شامل سفر از محل اقامت م

                                                      
 .98ص ،8ج ،العروة مستمسک ،حکیم .1
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باید یا استفصال نمایند و یا  ،و اگر حکم سفر از وطن با سفر از محل اقامت متفاوت باشد
ترک  داشته باشد،بخش اختصاص به یک  تفصیل دهند. به عبارت دیگر اگر حکم ثبوتاً 

ال عام، اغراء به جهل است. از این رو روایت در مقام ؤو استفصال در مقام پاسخ به س ،تفصیل
 افراد آن است. ۀبیان نسبت به هم

توان با تمسک به اطلاق این روایت، اعتبار حد ترخص در خروج از محل نابراین میب
 اقامت را اثبات نمود.

 . روایت حماددوم
ن أبیه عن ابن أبي عمیر عن حمّاد بن عثمان عن أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن ع

ذَانَ أَتَمَّ الْمُسَافِرُ »قال:  أبي عبدالله
َ
 1.«إِذَا سَمِعَ الْْ

سند این روایت با دو اشکال مواجه است. اشکال اول ناظر به محمد بن خالد برقی است. 
في الحدیث،  ضعیفاً و کان محمد »او آورده است:  ۀاما نجاشی دربار 2شیخ او را توثیق نموده

ای در اعتبار و این عبارت خدشهاما  ٠«.حسن المعرفة بالْخبار و علوم العرب أدیباً و کان 
 کند، و ظاهراً ناشی از نقل از ضعاف توسط او بوده است.وثاقت محمد بن خالد وارد نمی

 4ارسال است. محقق خویی و دیگران این روایت را بر اساس نقل حدائق ۀاشکال دوم شبه
یا توسط -در وسائل الشیعة « عن رجل»د. از نظر ایشان عبارت ندانمرسله می 5و خود محاسن

وسائل فاقد دلیل است.  ۀادعای سقط در نسخاما  6سقط شده است. -صاحب وسائل و یا نساخ
موجود از محاسن بر وسائل است، این تقدم فاقد دلیل  ۀخحدائق یا نس ۀاگر وجه آن تقدم نسخ

ل را مقدم وسائ ۀتوان با توجه به حساسیت شیخ حر در نقل از نسخ معتبر، نسخاست. بلکه می
ل قاب آنچهارم جلد آخر  ۀبر سایر نسخ دانست. این حساسیت و دقت صاحب وسائل، از فاید

                                                      
 .475ص ،8ج ،الشیعة وسائل ،عاملی .1
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 که ذکر نشود فاقد اعتبار است.تا زمانی  ،اگر وجه دیگری دارد 1استفاده است.
در غیر این صورت  .شودروایت مسند می ،اگر این جواب برای اسناد روایت کافی باشد

 چون اسناد نیازمند احراز است. ؛روایت معتبر نخواهد بود
مبتنی بر اطلاق است. بر اساس اطلاق  ،استدلال به این روایت بر اعتبار حد ترخص

 ،حد ترخص تمام است. خواه در وطن باشد یا خارج از وطن ۀودروایت، نماز مسافر در محد
 و خواه در حال خروج باشد یا ورود.

چراکه در این  ؛از نظر آقای خویی اطلاق این روایت قابل التزام نیستاشکال نخست: 
خواه صدای  ؛صورت هر مسافری صدای هر اذانی را بشنود مشمول حکم تمام خواهد بود

سفر، یا حتی صدای اذان خود. این اطلاق ه باشد، یا صدای اذان هماذان روستایی در را
روایت،  . در نتیجه موضوعدست کشیدبنابراین باید از آن  ، واستهجان دارد و قابل التزام نیست

مسافری که در آغاز سفر است، و پیش از حرکت متلبس  ؛مسافر خاص از مکانی خاص است
رد روایت منحصر در مسافری است که مبدأ حرکت به عنوان سفر نیست. در این صورت مو

موضوع سفر نیست و مقیم  کنندۀ چون اقامت قطع ؛شوداو وطنش است و شامل مقیم نمی
 شود.پیش از حرکت نیز مسافر محسوب می

شمرد. محتمل است آقای خویی در ادامه احتمال دیگری ذکر نموده آن را نیز نادرست برمی
خواه وطن باشد -در هر سفری که حکم نماز در مبدأ آن تمام است  که مراد از روایت این باشد

نماز محکوم به  ،شودکه صدای اذان آن محل شنیده میتا زمانی  ،-یا محل اقامت یا موارد دیگر
چون اطلاق آن مستلزم تمام بودن نماز این افراد  ؛تمام است. این احتمال نیز نادرست است

 ؛کندشود، و در راه قصد سفر میکسی که برای صید یا مطالبه از بدهکار از خانه خارج می :است
سفرش را به قصد طاعت ادامه  و کند و در بین راه پشیمان شدهیا کسی که سفر معصیت می

ل پیش از تبد ،کند. در این سه صورتای که در بین راه قصد سفر زیارت مییا راننده ؛دهدمی
 2حد ترخص در آنها معتبر نیست. تمام و پس از آن نماز قصر است و یقیناً  قصد، نماز

رسد این روایت ظهور در مسافری دارد که در حال بازگشت است، و مفاد آن به نظر می
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 «اذا»اش تمام است. رسد وظیفهوقتی به حد ترخص می ،این است که مسافر هنگام بازگشت
نه استمرار آن. بنابراین روایت  ،ور در تغییر حکم داردظه ،در این روایت و موارد مشابه آن

ی که صدای اذان را محلمربوط به مسافری است که در مسیر بوده و تا پیش از رسیدن به 
فه از کند. تغییر وظیاش تغییر میوظیفه محلبا رسیدن به این ، اما ای داردشنیده وظیفهنمی

های مذکور یک از نقضز سفر است. بنابراین هیچتنها مربوط به فرض بازگشت ا ،قصر به تمام
روایت دال بر اعتبار حد ترخص هنگام ورود به محلی است  ،وارد نیست. با این توضیحات

 خواه آن محل وطن باشد یا محل اقامت، یا موارد دیگر. ؛که نماز در آن تمام است
تواند نماز را میدر مساجد و مشاهدی که مسافر  یقیناً ممکن است اشکال شود که چون 

اما  .این عنوان قابل التزام نیستپس اطلاق  در آنجا تمام بخواند، حد ترخص معتبر نیست،
أتمّ »اما  ؛چون در این موارد مسافر مخیر بین قصر و تمام استاین اشکال وارد نیست؛ 

ها نظهور در وجوب تعیینی دارد و منحصر به موارد وجوب تعیینی است. بنابراین ت «المسافر
 مصداق آن ورود به وطن و محل اقامت است و این اطلاق بدون اشکال است.

تواند دلیل بر اعتبار حد ترخص هنگام ورود به می ،حال اگر به اطلاق آن تمسک شود
 در غیر این صورت اختصاص به بازگشت به وطن دارد. .محل اقامت باشد
اطلاق روایت نسبت به رش با پذیید حتی گوشیخ عبدالکریم حائری میاشکال دوم: 
 ،در تعارض با اطلاق عمومات وجوب قصر است. عمومات وجوب قصر، مقیم، این اطلاق

الجمله در حد ترخص تخصیص دال بر وجوب قصر برای مطلق مسافر است. این عموم فی
حد  ۀتوان با تمسک به اطلاقِ دلیل مخصص، وجوب تمام نماز در محدودخورده است. نمی

علت آن است که ملاک تقدیم خاص بر عام نزد  ؛ی برای مقیم نتیجه گرفتترخص را حت
ز ا ترقویاظهریت است. اگر خاص دو فرد داشته باشد که ظهور آن نسبت به یکی  ،عرف

مقدم رتقویاز آن باشد، خاص صرفاً در خصوص فرد  ترضعیفظهور عام و نسبت به دیگری 
 1مطلق. به شکل شود، نهبر عام می

و دیگری  ،حد ترخصِ وطن ۀبحث نیز روایت حماد دو فرد دارد؛ یکی محدود در محل
حد ترخصِ محل اقامت. ظهور عمومات قصر در وجوب قصر اگرچه از ظهور  ۀمحدود

                                                      
 .۴25ص ،الصلاة کتاب ،حائری .1
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تر است، اما نسبت به روایت حماد در وجوب اتمام نسبت به حد ترخص در وطن ضعیف
ال د ۀن عمومات وجوب قصر و ادلاست. در نتیجه مقتضای جمع عرفی بیترقویمحل اقامت 

 تخصیص در خصوص وطن است. -از جمله روایت حماد-بر اعتبار حد ترخص 
اگرچه نسبت به خروج  ،از نظر محقق اصفهانی این اشکال وارد نیست. ظهور عمومات قصر

ترخص و داخل آن یکسان  ۀاما نسبت به خارج از محدود ،از وطن یا محل اقامت یکسان است
حد ترخص  ۀاز محدود ترقویحد ترخص  ۀر این ادله نسبت به خارج از محدودنیست. ظهو

عنی عمومات ی-حد ترخصِ محل اقامت، فرد ضعیف اطلاق هر دو دلیل  ۀمحدود پساست. 
از ظهور روایت  ترقویاست، و ظهور عمومات قصر در این محدوده  -قصر و روایت حماد

 ماند.ماد بر عمومات قصر باقی نمیپس مانعی برای تقدیم روایت ح 1حماد نیست.
حد  ۀهنگام ورود به محدود ،بنابراین روایت حماد اطلاق دارد و مفاد آن وجوب اتمام نماز

 خواه آن محل وطن باشد یا محل اقامت. ؛ترخصِ محلی است که حکم نماز در آن تمام است
 سفر به شروع حکم بازگشت از ۀاین روایت در مقام بیان الحاق فی الجملاشکال سوم: 

حد ترخص هم در خروج معتبر است و  ،آن، از حیث اعتبار حد ترخص است. بر این اساس
 هم در ورود. اما از جهت الحاق محل اقامت به وطن در مقام بیان نیست.

م تواند دلیل تعمی. در نتیجه روایت نمیباشدمیاین اشکال وارد است و مانع اطلاق روایت 
 د.ماناصالة القصر در مسافر باقی میزیر مجموعۀ ل اقامت باشد، و اعتبار حد ترخص به مح

 عبدالله بن سنان ۀ. صحیحسوم
محمّد بن الحسن الصّفّار عن عبدالله بن عامر عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن 

قْصِیرِ قَالَ إِذَا کُنْتَ فِي »قال:  عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله الْمَوْضِعِ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّ
رْ وَ  ذَانَ فَقَصِّ

َ
ذِي لَا تَسْمَعُ فِیهِ الْْ ذَانَ فَأَتِمَّ وَ إِذَا کُنْتَ فِي الْمَوْضِعِ الَّ

َ
ذِي تَسْمَعُ فِیهِ الْْ إِذَا  الَّ

 2.«قَدِمْتَ مِنْ سَفَرٍ فَمِثْلُ ذَلِك
 ۀد. شیخ در مشیخنطریق شیخ به صفار مشتمل بر افرادی است که توثیق خاص ندار

                                                      
 .444ص ،المسافر صلاة ،اصفهانی .1
 .250ص ،4ج ،الأحکام تهذیب ،طوسی .2
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در این دو طریق افرادی مثل حسین بن عبید الله  1کند.تهذیب دو طریق برای صفار ذکر می
غضائری و ابن عبدون و پسر ابن ولید و ابن ابی جید توثیق خاص ندارند. حسین بن عبید الله 
وجوه متعددی برای توثیق دارد، که یکی از آنها توثیق سید بن طاووس در فرج المهموم است. 

ین بن الشیخ الثقة الفقیه الفاضل الحس» گوید:میکند و را ثقه و فقیه فاضل معرفی میاو  سید
ای به اعتبار حتی اگر وثاقت او و ابن عبدون هم اثبات نشود، ضربه 2«.الغضائري عبدالله

 چون شیخ مفید در این طبقه وجود دارد. ؛زندطریق نمی
رای توثیق دارند. یکی از آنها شهادت پسر ابن ولید و ابن ابی جید نیز وجوه متعددی ب

شهید ثانی در شرح درایه بر وثاقت مشایخ مشهور از زمان شیخ کلینی تا زمان ایشان است. 
تعرف العدالة المعتبرة في الراوي بتنصیص عدلین علیها، أو بالاستفاضة؛ »: گویدشهید می

؛ خنا السالفین، من عهد الشیخبأن تشتهر عدالته بین أهل النقل و غیرهم من أهل العلم، کمشای
اساس این دو نیز توثیق براین ٠«محمد بن یعقوب؛ الکلیني و ما بعده، إلی زماننا هذا.

 توان تصحیح نمود.شوند. بنابراین طریق را میمی
او  4است و توثیق خاص دارد.محمد بن حسن صفار از اصحاب امام حسن عسکری

کند. این عنوان در کتب رجالی متعدد است. در رجال می این روایت را از عبدالله بن عامر نقل
شاگردان امام علی ۀشیخ یک جا به صورت مطلق در زمر

القیسی »و یک جا مقید به  5
 ،راوی در سند روایت ۀبا توجه به طبق 6آمده است. اصحاب امام صادق ۀدر زمر« العوفی

این دو احتمال منتفی است. عبدالله بن عامر از راویان ابن ابی عمیر و ابن ابی نجران است. 

                                                      
 اللّه دعب ابو الشیخ به اخبرني فقد الصفار الحسن بن محمد عن الکتاب هذا في ذکرته ما و» :٧٠ص ،همان .1

 الحسن بن محمد بن احمد عن کلهم عبدون بن احمد و اللّه عبید بن الحسین و النعمان بن محمد بن محمد
 بن حمدم عن الولید بن الحسن بن محمد عن جید ابی بن الحسین ابو أیضا به اخبرني و ابیه عن الولید بن

 «.الصفار الحسن
 .٩٧ص ،المهموم فرج ،حلی .2
 .۴٨ص ،4ج ،الرجالیة الفوائد ،بروجردی ؛2٠٨ص ،٠٣ج ،الشیعة وسائل ،عاملی .3
 .٠54ص ،رجال ،نجاشی .4
 .٧٠ص ،رجال ،طوسی .5
 .2٠٠ص ،همان .6
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تواند از اصحاب امام هستند، بنابراین عبدالله بن عامر نمیاین دو از اصحاب امام رضا
 باشد. علی یا امام صادق

د. ر بن سعد وجود داردو عنوان عبدالله بن عامر و عبدالله بن عام ،بنابراین در سند احادیث
با توجه به اینکه این عنوان مطلق آمده و در منابع رجالی در این طبقه جز به عبدالله بن عمران 

عموی حسین  ،بن عامر اشعری اشاره نشده است، این عنوان همان عبدالله بن عامر بن عمران
حسین بن احمد  و شیخ هم ذیل عنوان 1بن احمد بن عامر است که نجاشی او را توثیق نموده

شاهد دیگر اینکه در برخی از اسناد راوی از ابن ابی نجران مقید به ابن سعد  2کند.از او یاد می
 کند.اتحاد دو عنوان را تقویت می ،این قراین ٠اشعری است.

نیز هر دو توثیق خاص دارند. بنابراین این  5و عبدالله بن سنان 4عبد الرحمن بن ابی نجران
 ت.روایت صحیح اس

استدلال به روایت ابن سنان برای اعتبار حد ترخص در محل اقامت نیز منوط به اطلاق 
و وجوب قصر در  ،حد ترخص ۀروایت است. این روایت دلالت بر وجوب تمام در محدود

شود. با توجه به آنکه خارج از آن دارد، و چون مقید به وطن نیست، شامل محل اقامت نیز می
توان گفت روایت ظهور در اعتبار ثلت حکم دخول و خروج دارد، میذیل آن تصریح در مما

 حد ترخص به نحو مطلق دارد.
اول  ۀتوان به سه دسته تقسیم کرد. دستدیدگاه فقیهان در اطلاق و عدم اطلاق روایت را می

ی اند و وجوهپذیرند. این گروه برخی منکر اطلاقدلالت روایت بر اعتبار حد ترخص را نمی
اند، و برخی اطلاق روایت را مقام بیان نبودن یا انصراف را مانع اطلاق برشمرده مثل در

دوم از دلالت روایت بر اعتبار حد ترخص در  ۀدست دانند.معارض اطلاق عمومات قصر می
اند. وجوهی مثل کرده ارائهمحل اقامت دفاع نموده، و هریک راهی برای رهایی از اشکالات 

در پاسخ به ادعای -، عدم قرینیت ذیل بر رفع اطلاق صدر توسعه در مصداقیت وطن

                                                      
 .21٨ص ،رجال ،نجاشی .1
 .424ص ،رجال ،طوسی .2
 .٠4٧ص ،2ج ،الدین کمال ،بابویه ابن .3
 .2٠5ص ،النجاشی رجال ،نجاشی .4
 .214ص ،همان .5
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 ، و نیز تمسک-در پاسخ به اشکال تعارض-، حکومت روایت نسبت به عمومات -انصراف
به اطلاق ترک استفصالی برای دفاع از عمومیت موضوع روایت، از این جمله به شمار 

 اند.کرده و حکم به احتیاط نمودهمورد نزاع تردید  ۀمسئلگروهی نیز در دلالت آن بر  روند.می
محقق اصفهانی و آقای خویی اطلاق این روایت را منصرف به  :(انکار اطلاق)دیدگاه اول 

آمده مضاعفی بر انصراف دارد. ذیل روایت  ۀدانند. از نظر ایشان این روایت قرینوطن می
که به وطن . این عبارت منحصر در فردی است «و إذا قدمت من سفرك فمثل ذلك» :است

ق اطلا« بازگشت از سفر»گردد عنوان چون به کسی که به محل اقامت باز می ؛گرددبازمی
 1شود. از این رو عدم اطلاق ذیل، قرینه بر عدم اطلاق صدر روایت است.نمی

ام بیان در مق اشکال دیگری که به اطلاق روایت ابن سنان ایراد شده آن است که این روایت اساساً 
و کمی دورتر از آن است. بنابراین در  ،ست که محل تقصیر با محل شروع سفر متفاوتاین جهت ا

 2تقصیر از جهت تعمیم و عدم تعمیم نسبت به محل اقامت و غیر آن نیست. مقام بیان حکمِ 
معارض  ،اشکال سوم اینکه این روایت در صورت اطلاق در خصوص محل اقامت

یت ملاک تقدیم عام بر خاص است، و ظهور عام عمومات قصر است. با توجه به آنکه اظهر
تر از ظهور خاص نسبت به آن است، خاص تنها قوی ،در وجوب قصر نسبت به محل اقامت

ابن سنان در محل  شود. بنابراین اطلاق روایتِ مقدم بر عام می ،تر یعنی وطندر فرد قوی
 تر است.اقامت، معارض با حجت قوی

اند و وجوه متعددی بر آن اقامه دوم قائل به اطلاق روایت ۀدست: (دفاع از اطلاق)دیدگاه دوم 
 اند.نموده

الف. اطلاق صدر و ذیل: برخی مثل صاحب حدائق قائل به اطلاق در صدر و ذیل 
به لحاظ لغوی و عرفی مانعی از شمول  «إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرٍ »تعبیر  :گویداند. ایشان میشده

زراره است که در آن نسبت به محل اقامت  ۀصحیح ،د. شاهد آننسبت به محل اقامت ندار
راً »چنین آمده است:  پس تعبیر قدوم و  ٠.«مَنْ قَدِمَ بَلْدَةً إِلَی مَتَی یَنْبَغِي لَهُ أَنْ یَکُونَ مُقَصِّ

                                                      
 .244ص ،20ج ،الخوئي الإمام موسوعة ،خویی ؛442ص ،المسافر صلاة ،اصفهانی .1
 .402ص ،4ج ،مبسوطة تعالیق ،فیّاض .2
 .500ص ،8ج ،الشیعة وسائل ،عاملی ؛455ص ،5ج ي،الکاف ،کلینی .3
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 1شود.بازگشت معنای عامی دارد که شامل بازگشت به محل اقامت هم می
در بازگشت به  «قَدِم مِن سَفَر»چراکه ظهور عرفی  ؛صاحب حدائق تمام نیستاما سخن 
به معنای رجوع است، اما وقتی به  رود،کارمیبه «مِن»وقتی با حرف  «قَدِم»وطن است. 

قَدِم مِن »آید لزوماً چنین نیست، و ممکن است به معنای ورود باشد. از این رو تنهایی می
تواند شاهد معنای اول باشد. از قضا در همان نمی و دومی ،تفاوت دارد «قَدِم بَلدَةً »با  «سَفَر

است. در این  «دَخَل»به معنای  «قَدِم»دهد ای وجود دارد که نشان میزراره قرینه ۀصحیح
إِذَا دَخَلْتَ أَرْضاً فَأَیْقَنْتَ أَنَّ لَكَ بِهَا »فرمایند: در پاسخ به سؤال زراره میروایت امام باقر

 ۀبازگشت به محل اقامت نیست، بلکه دربار ۀدهد سؤال زراره دربارنشان می . این«مُقَامَ عَشَرَةِ 
 ورود به محل اقامت است. بنابراین استشهاد به روایت زراره نادرست است.

به لحاظ صدر و ذیل از این جهت مانعی از اطلاق ندارد. تعبیر  ،رسد روایتبه نظر می
گردد صادق است، در مواردی بر کسی باز می طور که بر کسی که به وطنبازگشت از سفر همان

گردد نیز صادق است. اگر یک ایرانی که شش ماه در نجف اقامت که به محل اقامت خود باز می
در  «قدم من سفره»کند، در اثنای مدت اقامت به سفر مکه برود و به نجف بازگردد، اطلاق می

شود ست که هم شامل سفر ابتدایی میمورد او صحیح است. در حقیقت این تعبیر مفهوم عامی ا
فر سگیرد. مصداق آن در سفر ابتدایی، بازگشت به وطن، و در بر می را در ایسفر استدامهو هم 

بازگشت به محل اقامت است. ادعای انصراف نیز نادرست است، چون نه استفادۀ  ایاستدامه
 یک بخشحمل مطلق بر  ای دارد که موجبدر بازگشت به وطن چنان غلبه« قدم من سفره»

شود، و نه مناسبات عرفی بین اعتبار حد ترخص و خصوص بازگشت به وطن وجود دارد تا منشأ 
 منحصر در وطن نیست. ،انصراف شود. بنابراین نه ذیل روایت و نه صدر آن

وجوب قصر به  بودن وطن: سید ابوالحسن اصفهانی شرط بودن ب. توسعه در مصداق
مثبت  پاسخقاطع موضوع سفر است یا نه؟ اگر  ،داند که اقامتنحو مطلق را مبتنی بر این می

طرف هردو در  ،محسوب شود، روشن است که روایت صغیر وطن ، و محل اقامت عرفاً باشد
 بودن توان از شرطنمیدر غیر این صورت، شود. شامل محل اقامت نیز می ،خروج و ورود

چون ظهور ذیل روایت در بازگشت به منزل و وطن است،  ؛به نحو مطلق دفاع کرد حد ترخص

                                                      
 .555ص ،44ج ،الناضرة الحدائق ،بحرانی .1
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چون روایت اطلاق دارد و  ؛نه محل اقامت. اما در طرف خروج، حد ترخص معتبر است
 1فاقد دلیل است. ،ادعای انصراف در صدر

توان می ،2حکم آنقاطع داند نه با توجه به اینکه ایشان اقامت را قاطع موضوع سفر می
هم در حال خروج و هم هنگام -حد ترخص در محل اقامت مطلقاً  ،گفت از نظر این فقیه
 معتبر است. -ورود به محل اقامت

رسد سید اصفهانی بین انحصار ذیل در بازگشت به وطن و اطلاق صدر در به نظر می
یز محل نقاطع موضوع سفر باشد و  ،بیند. اگر اقامتشمول نسبت به محل اقامت تنافی نمی

وطن محسوب شود منافاتی بین این دو نیست، اما اگر اقامت صرفاً قاطع حکم  اقامت عرفاً 
ذیل روایت مانع از ظهور اطلاقی صدر است و اشکال محقق اصفهانی و آقای  ،سفر باشد

اقامت قاطع حکم سفر است  ،تنزیل خواهد آمد ۀکه در بحث از ادلخویی وارد است. چنان
 دیدگاه سید قابل دفاع نیست. ،نابراینب .نه موضوع آن

ج. حکومت: آقای حائری معتقد است اگرچه این روایت دو فرد دارد که ظهور آن نسبت به 
از آن است، اما چون این روایت مثل  ترضعیفتری از ظهور عام و نسبت به دیگری یکی قوی

 ٠مقدم بر آنها است.روایت محمد بن مسلم ناظر بر عمومات قصر است نه مخصص آن، مطلقاً 
دهد که مرادشان از نظارت چیست، اما از پاسخ محقق اصفهانی روشن ایشان توضیح نمی

آن اثبات یا  لسانچون  ؛تواند به معنای حکومت اصطلاحی باشدشود این نظارت نمیمی
نفی تنزیلی موضوع نیست، بلکه اگر نظارتی باشد مربوط به مقام ثبوت است نه اثبات. در 

 ه ناگزیرب نتیجه این دلیل نظارتی نسبت به ادله عمومات ندارد، و بنا بر مبنای آقای حائری
 4ماند.حد ترخص محل اقامت داخل در عمومات قصر می ۀمحدود

داند. فوق را قابل تطبیق بر محل بحث نمی ۀق اصفهانی قاعدمحق -که گذشتچنان-البته 
یعنی -حد ترخص در محل اقامت، فردِ ضعیفِ اطلاق هر دو دلیل  ۀگوید محدودایشان می

یکی به  :چون عمومات قصر از دو حیث اطلاق دارند ؛است -عمومات قصر و روایت حماد

                                                      
 .1٨٩-48٨ص ،المسافر صلاة ،اصفهانی .1
 .92ص ،همان .2
 .۴25ص ،الصلاة کتاب ،حائری .3
 .445ص ،المسافر صلاة ،اصفهانی .4
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ترخص و خارج از آن. این  ۀدودو دیگری به لحاظ مح ،لحاظ خروج از وطن یا محل اقامت
دوم چنین نیست. ظهور جهت اول یکسان است، اما نسبت به  جهتظهور اگرچه نسبت به 

خارج از حد ترخص است.  ۀاز محدود ترفیحد ترخص ضع ۀعمومات قصر نسبت به محدود
 1شود، نه در خصوص حد ترخص محل اقامت.بنابراین دلیل خاص مطلقاً مقدم بر عمومات می

دیگری که برای دفاع از اطلاق این روایت ذکر شده است،  ۀاطلاق ترک استفصالی: قرین د.
ترک  :یدگواطلاق ترک استفصالی است. آقای اشتهاردی در دفاع از اطلاق روایت می

استفصال در صدر روایت دلیل بر وحدت حکم بین وطن و محل اقامت است. اگر حکم این 
نیت قری ایشان در مقام دفع اشکالِ  سپسامام لازم بود.  استفصال از طرف ،دو متفاوت بود

ر حمل ب «إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرِكَ فَمِثْلُ ذَلِكَ و »ید، تعبیر گوذیل بر عدم اطلاق صدر روایت می
بنابراین این تعبیر ظاهر در بازگشت  2شود، نه آنکه سؤال از خصوص وطن باشد.متعارف می

ناظر  «بازگشت از سفر»ع از اطلاق صدر روایت باشد. تعبیر به به وطن است، بدون آنکه مان
 نه مطلق سفر. ،به سفرهای متعارف است که بازگشت آن به وطن است

 وجوب ،رسد. درست است که منشأ اطلاق ترک استفصالیاین وجه صحیح به نظر می
و تنها در مواردی قرینه بر عموم است که  ،٠قبح اغراء به جهل برای امام است ارشاد جاهل و

شود، اما  و فرد دیگر نادر تلقی ،ای نباشند که یک فرد شایعاطراف تفصیل از حیث غلبه به گونه
قدر کم نیست که موجب نادر شدن آن، و سفری که مبدأ یا مقصدش محل اقامت است، آن
رند، ترک استفصال اطلاق دا ۀقرین هر دو به ،حمل مطلق بر فرد شایع شود. بنابراین صدر و ذیل

 و موضوع روایت هم از حیث ورود و هم از حیث خروج اعم از وطن و محل اقامت است.
برخی از فقیهان مثل آقای حکیم و آقای بروجردی در اطلاق  :(توقف در اطلاق) دیدگاه سوم

اما  ،4داندمیبروجردی اگرچه اقامت را قاطع موضوع سفر  محققاند. این روایت توقف نموده

                                                      
 .444ص ،همان .1
 .479ص ،49ج ،العروة مدارک ،اشتهاردی .2
 .82٩ص ،4ج ،الأصول معالم على تعلیقة ،قزوینی موسوی ؛755ص ،2ج ،المجتهدین نیسأ ،نراقی .3
 .15۴-455صص ،2ج ،الصلاة تبیان همو، ؛24۴-24۴5ص ،الزاهر البدر ،بروجردی .4
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اطلاق روایت برای ایشان از عدم احراز و این نشان  ،1کنده توقف میمسئلدر نهایت در حکم 
امت این نکته که اق ۀبه ضمیم ،خصوصیت یهم با توجه به غرض تحدید و الغا آقای حکیم .دارد

 2نماید.ه توقف میمسئلکند، اما در قاطع موضوع سفر است، اطلاق روایت را تقویت می
چراکه  ؛طور که گذشت این الغای خصوصیت مستند به استظهار عرفی نیستهمان

 قابل اعتنا است. احتمال خصوصیت در وطن عرفاً 
 ؛شود که ادعای انصراف در روایت قابل دفاع نیستاز نکات فوق روشن می بندی:جمع

 ۀبو نه حتی غل ،استعمالی است، نه مناسبات حکم و موضوع ۀچراکه منشأ این انصراف نه غلب
که روشن است و کسی هم مدعی آن نشده است. بین حکم  ه در استفادهخارجی. فقدان غلب

ارتکازی و عرفی وجود  یوجوب تقصیر و شرطیت حد ترخص برای خصوص وطن هم مناسبت
چون اولًا  ؛خارجی هم نادرست است ۀندارد که موجب حمل حکم بر خصوص وطن شود. غلب

ان هم فراو ایسفر استدامهچراکه مصادیق  ؛شودسفرها به وطن ختم میتوان گفت غالب نمی
 ود.است نه غلبه در وجاستعمال ۀ ای که منشأ انصراف و مانع اطلاق است غلباست، و ثانیاً غلبه

این نیز نادرست است.  ،ذیل است ۀاگر مقصود از انصراف، عدم اطلاق صدر روایت به قرین
چون بازگشت از سفر امری نسبی است و مصداق  ؛میت داردکه گذشت ذیل روایت عموچنان

 بازگشت به محل اقامت است. بنابراین وجهی برای انصراف وجود ندارد.« سفر در سفر»آن در 
نتیجه آنکه مقتضای این روایت، اعتبار حد ترخص در هنگام ورود به محل اقامت نیز 

چه عنوان مقیم رمت رسیده است، اگاز این رو مسافری که به حد ترخص محل اقا .خواهد بود
 حد ترخص، مشمول ۀبر او صادق نیست، اما به دلیل تقیید عمومات قصر توسط اطلاق ادل

 حکم تمام خواهد بود.
پاسخ وجهی که شهید ثانی در اختصاص اعتبار حد ترخص به فرض خروج  ،با این بیان

س از محل اقامت پ که است ربر این باوکه گذشت ایشان شود. چنانه است نیز روشن میگفت
نماز  ۀچون اگر قبل از اقام ؛شودیک نماز چهار رکعتی در حکم وطن می ۀورود به آن و اقام

                                                      
 .45۴ص ،2ج ،الصلاة تبیان همو، ؛542ص ،الزاهر البدر ،بروجردی .1
 .98 ص ،8ج ،العروة مستمسک ،حکیم .2
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چهار رکعتی نیت اقامت از بین برود، حکم وطن را نخواهد داشت. از این رو پیش از رسیدن 
 1به محل اقامت احکام آن جاری نخواهد بود.

محل اقامت، تابع قصد اقامت است، نه خواندن یک نماز پاسخ این است که اولًا صدق 
 ۀچهار رکعتی در آن. شاهد این مطلب تحقق قصد اقامت از حائض در ایام حیض است. اقام

موضوع اقامت نیست، بلکه شرط تمامیت حکم است. ثانیاً مقتضای مقوم ی نماز چهار رکعت
ل اقامت است، خواه مسافر به حد ترخص مح ۀاطلاق ادله، اعتبار تمامیت نماز در محدود

 محل اقامت رسیده باشد یا نرسیده باشد.
و  ،از این رو امر دایر مدار بین پذیرش اعتبار حد ترخص در محل اقامت به نحو مطلق

 نفی آن به نحو مطلق است و تفصیل بین خروج و ورود خالی از وجه است.
فر سمحمد بن مسلم نسبت به  ۀنتیجه آنکه با توجه به شمول اطلاق این صحیحه و صحیح

 هم در هنگام ورود و هم در هنگام خروج معتبر است. ،، حد ترخص در محل اقامتایاستدامه

 . روایات تنزیل٢
صد در  سی روز بدون ق سافر  وجه دیگر برای اعتبار حد ترخص در محل اقامت و محلی که م

 قیم، حکم اهل وطن را دارد.آن اقامت داشته است روایات تنزیل است. بر اساس این روایات م
که مفاد آن تنزیل محل است زراره تنها روایتی  ۀصحیح: الف. تنزیل محل اقامت به وطن

 :اقامت به وطن است
امٍ وَجَبَ »قال:  حمّاد عن حریز عن زرارة عن أبي جعفر یَةِ بِعَشَرَةِ أَیَّ رْوِ مَنْ قَدِمَ بَعْدَ التَّ

لَاةِ وَ  قْصِیرُ فَإِذَا زَارَ  عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّ ةَ فَإِذَا خَرَجَ إِلَی مِنًی وَجَبَ عَلَیْهِ التَّ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَکَّ
ی یَنْفِر لَاةِ إِذَا رَجَعَ إِلَی مِنًی حَتَّ لَاةَ وَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّ  2.«الْبَیْتَ أَتَمَّ الصَّ

عیسی جهنی است. طریق شیخ به حریز بن عبد الله، حماد بن  ۀحماد در سند به قرین
یا روات ضعیف تهذیب موجود نیست، و طریق فهرست هم مشتمل بر  ۀحماد در مشیخ

توان با تعویض سند شیخ به حریز تصحیح نمود. شیخ در است. این طریق را میهول مج

                                                      
 .494ص ،يالثان الشهید رسائل ،عاملی .1
 .4٨٨ص ،5ج ،الأحکام تهذیب ،طوسی .2
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فهرست طریق صحیح به حریز دارد، و کتاب حریز هم از کتب مشهور بوده است. و چون در 
ق توان طریق او به حماد را با طریمی« خبرنا بجمیع کتبه و روایاتهأ» گوید:میطریق ابتدای 

دانند برای کسانی که مبنای تعویض سند را صحیح می ،این راه تصحیح 1حریز تعویض نمود.
 است. مفید ٠و سید کاظم حائری 2مثل شهید صدر

دانسته شده است. ر آن شهاهل  ۀمقیم در محل اقامت به منزل ،بر اساس این روایت
از جمله اعتبار -احکام  ۀمقتضای عموم تنزیل و عدم تقیید به حکم خاص، اشتراک در هم

 است. -حد ترخص
در تنزیل نسبت  تنها آقای حائری، ظهور روایت را و برخی از فقیهان مثل صاحب جواهر

 ،اقامت احکام. در نتیجه خارج از محل ۀاند، نه همتمام دانسته ،به خصوص حکم وجوب
گروه دیگری از فقیهان روایت را ظاهر  4وجوب قصر بر مسافر خواهد بود. مندرج در عموماتِ 

وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ »اولًا  :انددو وجه ذکر نموده ،دانند و برای آندر تنزیل نسبت به جمیع آثار می
ةَ  لَاةِ »بعد از  «أَهْلِ مَکَّ در بیان تأسیس و بیان ظهور و این  ،5آمده است «وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّ

کید کید خلاف اصل است. ؛مطلب جدید دارد، نه تأ ثانیاً اختصاص تنزیل به  6چون تأ
با ذیل روایت سازگار نیست. ذیل روایت آمده است اگر مقیم به منا رود  ،خصوص حکم تمام

مکه  ۀاست و فاصلچون منا در راه عرفات  ؛نمازش قصر است. علت این حکم روشن است
تا عرفات چهار فرسخ است. اما در ادامه آمده است پس از بازگشت به مکه نماز تمام است، 

اگر از مکه به منا بازگردد نیز نمازش تمام است. حکم تمام بودن نماز در مکه  طور کههمان
نها در ت -اش تا مکه یک فرسخ استکه فاصله-بدون قصد اقامت، و نیز تمام بودن آن در منا 

 ٧صورت عموم تنزیل قابل پذیرش است.

                                                      
 .۴٠ص ،الفهرست ،همان .1
 .244-2٠٩صص ،٠ج ،الأصول احثمب ،صدر .2
 .54-52صص ،سلامیال  الفقه في القضاء ،حائری .3
 .۴24ص ،الصلاة کتاب حائری، ؛24٣ص ،14ج ،الکلام جواهر نجفی، ؛297ص ،8ج ،الشیعة مستند نراقی، .4
 .94ص ،المسافر صلاة ،اصفهانی .5
 .42ص ،8ج ،العروة مستمسک ،حکیم .6
 ،الخوئي الإمام موسوعة ،خویی ؛42ص ،8ج ،العروة مستمسک ،حکیم ؛575ص ،النظر مبلغ ،بروجردی .7
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دلالت بر عموم تنزیل دارد، اما این به معنای اعتبار حد ترخص  ،تا اینجا روشن شد روایت
اولًا موضوع صحیحه، مکه است و تعدی به مطلق محل اقامت،  ؛ زیرادر محل اقامت نیست

 احتمال خصوصیت کهآنحال  .جز در صورت اطمینان به عدم خصوصیت مکه صحیح نیست
وجود دارد. مکه به خاطر شرافتی که دارد دارای احکام خاصی مثل تخییر بین قصر و تمام 

از همین احکام  نیز برای مسافر است. محتمل است اعتبار حد ترخص برای مقیم در آن
 اول، :کاهدثانیاً این روایت اگرچه صحیح است، اما اموری از اعتبار آن می 1اختصاصی باشد.

اقامت ده دوم،  2.انداعراض نمودهو از آن  همراهی نکرده، این روایت ایک از اصحاب بیچه
در زمان قدیم  قبل از یوم الترویه در مکه جهت استراحت، متداول بوده است. خصوصاً  ۀروز

امروزی بوده و سفرها پرمشقت بود. اگر چنین حکمی وجود داشت،  ۀکه فاقد وسایل نقلی
شد، در حالی که کسی از اصحاب قائل به آن بین اصحاب شایع و رایج میماند و مخفی نمی

 ٠مکه قابل التزام نیست.شهر یعنی  ،نشده است. بنابراین روایت حتی در مورد خود
تواند دلیلی بر قاطعیت موضوعی محل اقامت برای مطلق نتیجه آنکه این روایت نمی

چراکه یا جز در موضوع خود یعنی مکه قابل التزام است که در این صورت  ؛سفر باشد
و یا در آن هم قابل  ؛قاطع موضوع سفر در خصوص شهر مکه است نه مطلق سفر ،اقامت

ت حد ترخص محل اقام ۀفوق پذیرفته نشود، محدود ۀالتزام نیست. در نتیجه اگر اطلاق ادل
 مشمول اصالة القصر است.

تنها روایتی که مفاد آن تنزیل متردد سی روزه به : تردد سی روزه به وطنب. تنزیل محل 
 :اسحاق بن عمار است ۀموثق ،اهل بلد است

ةَ  سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ »صفوان عن إسحاق بن عمّار قال:  إِذَا زَارُوا عَلَیْهِمْ  -عَنْ أَهْلِ مَکَّ
لَاةِ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُقِیمُ بِ  ةَ إِلَی شَهْرٍ بِمَنْزِلَتِهِمْ إِتْمَامُ الصَّ  4.«مَکَّ

                                                      
 .٩1-9٣ص ،20ج

 .91ص ،20ج ،الخوئي الإمام موسوعة ،خویی ک:.ن .1
 .42ص ،8ج ،العروة مستمسک ،حکیم .2
 .٩2-91ص ،20ج ،الخوئي الإمام موسوعة ،خویی .3
 .4٨٧ص ،5ج ،الأحکام تهذیب ،طوسی .4
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اما اسحاق بن عمار مشترک بین  ،1طریق شیخ به صفوان بن یحیی صحیح استاگرچه 
 ین نظرا وجوه متعددی برو  اندرا یکی دانسته صیرفی و ساباطی است. سید بحر العلوم این دو

ز آنجا که عمار ساباطی افهرست شیخ است. از  ،شمرد، و معتقد است منشأ این اشتباهبرمی
راویان معروف و فطحی است، شیخ در فهرست به اشتباه، اسحاق بن عمار را ابن ساباطی 

شود، در غیر این صورت اگر این توجیه پذیرفته شود روایت صحیح می 2معرفی نموده است.
 ٠فطحی معرفی شده است. ،چراکه عمار ساباطی در فهرست ؛موثق است

کسی که سی روز در مکه بماند، به اهل مکه تنزیل شده است. عموم بر اساس این روایت 
اشد. متوطن ب ۀبه منزل ،احکام از جمله اعتبار حد ترخص ۀدر هم ،کند مترددتنزیل اقتضا می

چون قصد مکانی که سی  ؛روشن است که برای متردد تنها فرض خروج قابل تصویر است
 .روز در آن مردد در اقامت باشد بی معنا است

 اشکال اعراض ، باانداز آنجا که روایت مفاد خلاف قاعده ندارد و اصحاب بدان ملتزم شده
م منصرف به حکروایت نیست. تنها اشکال این است که روبرو و اشکال آقای خویی  اصحاب

موم دال بر ع ۀفاقد قرین ،زراره ۀبنابراین اطلاق ندارد. این روایت برخلاف صحیح ؛تمام است
 ام، بر مکه است.گر تطبیق کبرای اتمام نماز متردد بعد از روز سیبنابراین صرفاً بیان تنزیل است.

 . الحاق عرفی حد ترخص به محل اقامت٣
که ، بلندانستتتهتعبدی محض  را آقای بروجردی اعتبار حد ترخص در حکم به وجوب قصتتر

فی شتتدن از وطن پنهان شتتدن و مخ ،در مفهوم ستتفر از این منظر، .داندمیای عرفی همستتئل
 طوریکه انسان در محدوده و توابع متصل به شهر قرار دارد، بهتا زمانی لحاظ شده است، و 

 4شود، نه مسافر.حاضر محسوب می شنود، عرفاً ن را میاذابیند و صدای که دیوار شهر را می
 متوقف بر پنهان شدن آثار دیداری و شنیداری است. ،بنابراین صدق عرفی سفر

                                                      
 .٨4-8٠ص ،الفهرست ،همان .1
 .٠1٩-٠1٨ صص ،الرجالیة الفوائد ،بروجردی .2
 .45ص ،الفهرست ،طوسی .3
 .٠1٣ص ،الزاهر البدر ،بروجردی .4
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خروج از شهر تا زمانی که آثار دیداری و شنیداری آن شهر بر انسان مخفی ضمن اینکه 
ای که به شهر با ورود به محدوده وصول عرفاً طور که همان .صادق نخواهد بود ،نشده باشد

بنابراین صدق عرفی مفهوم خروج از شهر و  1شود.این آثار در آنجا هویدا شود، محقق می
 بر پنهان و آشکار شدن آثار شهر است. به آن، متوقف وصول

تواند به عنوان دلیل معتبر، شرطیت حد ترخص برای وجوب قصر در این وجه نیز نمیاما 
این  ،کندطور که آقای بروجردی خود اشاره میاولًا همان ؛ زیرامحل اقامت را اثبات نماید

چراکه این محدوده  ؛دلیل مستلزم آن است که مبدأ مسافت نیز از حد ترخص محاسبه شود
ثانیاً این  2شود.در حالی که هیچ فقیهی به آن ملتزم نمی .شودداخل شهر محسوب می عرفاً 

تواند مستند حکم شرعی قرار بگیرد. آنچه در کلام ایشان بیان شد ممکن است گونه وجوه نمی
 رو ایشان حکمت اعتبار حد ترخص باشد، اما دلیلی بر موضوع بودن آن وجود ندارد. از این

 کند.ه توقف و حکم به احتیاط میمسئلدر نهایت در این  -که گذشتچنان-نیز 

 گیرینتیجهبندی و جمع
 ۀمحدود عرفیِ  الحاقِ  ۀمستتئلتمام دارد.  ظهور در تنزیل در خصتتوص حکمِ  ،روایات تنزیل

ستحسان نیست، و نمی شرعی حد ترخص به محل هم بیش از ا ستند حکم  تواند به عنوان م
قرار گیرد. بنابراین اگر اطلاقات اعتبار حد ترخص در محل اقامت و مکانی که مستتافر ستتی 

شود، چه هنگام خروج و چه هنگام ورود صد در آنجا اقامت دارد اثبات ن صا روزه بدون ق لة ا
ست. صر جاری ا صحیح اما الق سلم دلالت بر اعتبار حد ترخص در  ۀاطلاق  محمد بن م

عبدالله بن سنان نیز دلالت بر اعتبار حد  ۀهنگام خروج از محل اقامت دارد. اطلاق صحیح
هم در خروج از محل اقامت و هم در ورود به آن دارد. ادعای انصتتراف به خروج یا  ،ترخص

ستیک از این دو روایت قابل ورود به وطن در هیچ ستعمال  چراکه نه ؛پذیرش نی  سفر درا
سب عرفی و  غلبهسفر ابتدایی  سفر ابتدایی تنا شرطیت اعتبار حد ترخص و  دارد، و نه بین 

حکم نستتبت به محل اقامت  ارتکازی وجود دارد. ادعای در مقام بیان نبودن از حیث تعمیمِ 

                                                      
 .224ص ،همان .1
 .٠1٣ص ،همان .2
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ست ست ا سؤال عام قرار  چراکه امام ؛نیز نادر سخ به یک  صیل و در مقام پا دارند و ترک تف
سازگار نیست. در نتیجه این دو صحیحه اطلاق دارند و  صال در این مقام جز با اطلاق  ستف ا

سی روزه ،حد ترخص در محل اقامت ست. در محل تردد  حد ترخص معتبر  ،مطلقاً معتبر ا
ست شامل  ۀچراکه جهت تنزیل در موثق ؛نی صراف به حکم تمام دارد و  سحاق بن عمار ان ا

 شود.احکام نمی سایر
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